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و ارتباط آن با دیو در حکمت زردشتی و جن  دایمون در یونان باستان

 در حکمت اسلامی

 زادهالله عسکریحجت

 چکیده
حقایق مشترکی در مورد دایمون در یونان باستان و دیو در حکمت زردشت و 
جن در الهیات اسلامی وجود دارد. اگرچه در حکمت یونانی گاه میان دایمون و 

شده، اما در اغلب موارد، دایمون با موجودات الهی و فراطبیعی  تئوس تمایز نهاده
آورد که چگونه خدایان یونان باستان، در دورۀ خلط شده و این چالش را پدید می

مسیحیت و پس از آن، بتدریج به دیو و شیطان تبدیل میشوند. در حکمت 
و تقابل تام  تنها تمایز، بلکه تضادزردشتی نیز میان ایزدان الهی و دیوان، نه

برقرار است؛ اولی، الهی و خیر، و دیگری، شر و شیطانی است. در جهانبینی و 
وجود دارد که نه از سنخ ملک و « جن»های اسلامی هم موجودی بنام آموزه

فرشته است، و نه مطلقاً شر و شیطانی؛ از یک طرف به عالم تجرد و ملائکه 
رابشری انجام دهد، و از طرف نزدیک است و میتواند کارهای فراطبیعی و ف

دیگر، در مواردی بسیار، منشأ امور شر و پلید است، که در این حالت شیطان 
بندی نامیده میشود. میتوان بر اساس رویکرد فیلسوفان مسلمان در طبقه

موجودات روحانی و غیرجسمانی، و تمایزی که میان ملائکه، جنهای صالح و 
وط به دایمونهای یونان باستان را بنحوی دقیقتر اند، چالشهای مربشیاطین نهاده

تبیین نمود. این تبیین نقشی مهم در فهم ریشۀ آراء و مکاتب حکمت قدیم، 

                                                           
 تهران، ایران؛دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ،هآموختۀ دکتری فلسفدانش ،  

hojjataskari2015@gmail.com 

 پژوهشینوع مقاله:  21/12/1402 تاریخ پذیرش:  20/11/1402 تاریخ دریافت:

http://hop.mullasadra.org/Article/37394
http://hop.mullasadra.org/Article/45755


 3، شماره 14سال 

 2140زمستان

62 

بویژه حکمت یونان باستان خواهد داشت تا با آگاهی از ماهیت جن و جنیان، 
 بتوان نقش دایمونها در یونان باستان را بوضوح تعیین کرد.

، حکمت زردشتی، ملک، دایوا، تئوس، جن، دیو، یمند، دایمون کلیدواژگان:
 .عهد جدید، یونان باستان

* * * 

 مقدمه
یی، نقش و کارکردی مهم در پژوهشهای اخیر فلسفی، دینی و اسطوره 1مفهوم دایمون

اند؛ از سوی دیگر، پیدا کرده است. خدایان یونان باستان، گاه با عنوان دایمونها توصیف شده
بمعنای شیطان و روح پلید است. این بحث مهم  2دیمن ۀنی، ریشۀ واژاین اصطلاح یونا

همواره مطرح بوده که چگونه دایمونها و خدایان یونان باستان، به مفهوم شیطان و شر 
یی و دینی، بحث اند. در تحقیقات و پژوهشهای اخیر درباب مفاهیم اسطورهتبدیل گشته

ر پژوهشهای محققان مدرن درباب مفاهیم گسترش یافته است. معمولاً د 3شناسیشیطان
های دینی را در یک سیر یی و دینی، دیدگاه تکاملی غالب است و مفاهیم و اسطورهاسطوره

با تغییر و سیر دین مشرکانه دارای خدایان  4تکاملی ملاحظه میکند. از نظر والری فلینت،
ایمون خوب یا ویژگی متعدد بسوی دین توحیدی با خدای واحد، دیگر، پذیرش مبهم یک د

کرده، تبدیل شدند و خدایی آن، ممکن نبود، بنابرین بتدریج دایمونها به فرشتگان سقوطنیمه
 (.Flint etal., 1999: p. 293)بتدریج جایگاه و مقام شیاطین را بدست آوردند 

شناختی، نیست، بلکه شناختی و دیننوشتار حاضر درصدد بحث درباب این نوع نگاه اسطوره
مفهوم دایمونها در منابع و متون فلسفی قدیم یونان و حکمت زردشتی ایران باستان را با یکدیگر 
مقایسه نموده و آن را با مفهوم جن در حکمت اسلامی تطبیق میدهد تا نشان دهد اشتراکات و 

باب، میان منابع و متون قدیم برقرار است و مفهوم جن در حکمت اسلامی، حقایقی در این
 ند بهترین تبیین را در رفع چالشهای این مباحث فراهم آورد.میتوا

یابی این مفهوم در توجه به مفهوم دایمون از دو جهت مهم است؛ اول، از حیث ریشه
حکمت قدیم و پیوندی که میان حکمت یونان باستان با حکمت زردشتی و همچنین ادیان 
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ت این موضوع در فلسفۀ دین و توحیدی در این موضوع برقرار میشود، دوم، از حیث اهمی
یی یی. برخی از پژوهشهایی که با رویکرد تکاملی به مفاهیم اسطورهیابی مفاهیم اسطورهریشه

از ابتدا بمعنای شر و پلید نبوده،  1و دینی مینگرند، خواستار آنند که نشان دهند مفهوم شیطان،
دی، به مفهوم شیطان تبدیل شده بلکه در سیر تکاملی خود از دایمونها و بواسطۀ ادیان توحی

است. بدلیل اهمیت این موضوع، و ارتباطی که این مفهوم با حکمت یونان باستان و ایران 
باستان و ادیان توحیدی دارد، نوشتار حاضر در حد امکان، به تبیین این مفهوم در اندیشۀ 

ردازد و ارتباط فیلسوفان یونان باستان و حکمت زردشتی و متون عهد جدید کتاب مقدس میپ
های اسلامی و فیلسوفان مسلمان یی آن را نشان میدهد و سپس آن را در متون و آموزهریشه

دنبال میکند تا نشان دهد تبیین فیلسوفان جهان اسلام در مورد اینگونه موجودات، میتواند 
تان در حلی مناسب برای چالشهای این مباحث باشد؛ ابهاماتی که در اسطوره و فلسفۀ باسراه

 ها و حکمت اسلامی قابل تبیین است.مورد دایمونها وجود دارد، بخوبی در آموزه

 در دین یونان باستاندایمونها 
و همچنین  ،در اساطیر یونان باستان و دین یونانی خاص است که یاصطلاح 2دایمون

ایینتر از پ ییدر مرتبهدایمونها گفته شده . مهم دارد یی نقش و کارکردفلسفۀ یوناندوران 
خدایان بوده و در  موجوداتی که طبیعت آنها از؛ یافته هستندارواح تنزل یا همان ،الوهیت

 ،روح هادیان 4،قهرمانان زیر زمین 3،اشباح آنان همچون . بنابرین،عین حال فناپذیرند
منفی این اصطلاح برجسته  ۀبتدریج جنباند. هنیروهای طبیعت یا خود خدایان توصیف شد

 ۀاز ریش ،روح شریر است دیو و، شیطان که بمعنای Demonانگلیسی  ۀواژ. تشده اس
 .(org.wiktionary.en) گرفته شده است δαίμων5یونانی  ۀو واژ Daemonلغت لاتینی 

در مورد  ،دین یونانیدر کتاب ، محقق آلمانی اساطیر یونانی 6،پرفسور بورکرت
 وید:گمی اصطلاح دایمون در متون یونان باستان چنین

 8دارای اشکال مختلف بوده و تعداد آنها بسیار است، اما اصطلاح تئوس 7خدایان
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برای فهم قویترها کافی نیست. از هومر ببعد، کلمۀ دیگری وجود داشته که نقشی 
انگیز دارد و در زبانهای اروپایی امروز، باقی مانده است؛ یعنی دایمون... اما حیرت

ایمون بمعنای ارواح پست و با شخصیت شر و این مطلب روشن است که مفهوم د

کشف سرچشمه میگیرد...  1خطرناک، از افلاطون و شاگردش، کسنوکراتس

است. با وجود  رممکنیغ تیبا قطع مونیدا یونانیکلمه کاملاً  یشناختشهیر یمعنا
در  موناید مقامنه تعریف نشده است،  کلمهاین  یۀاول کاربردواضح است که  ،نیا

در آن، تا بتوان تشخص را در مورد آن بکار برد.  تیو نه شخص انیخدارابطه با 

 2،تیو آفرود دینام مونیدر کوه المپ را میتوان دا کنندهاجتماع انیخدا، هومر ایلیاد

 همچونممکن است  4قهرمان کیاست.  شتازیپ مونایبعنوان د 3،جلوتر از هلن

دیوهایی ده شود. برعکس، خوان 5و همچنان خداگونهبا شتاب یورش برد  موناید

 مونایاما دابند، یتجسم می 6یماریبآیند، در قالب جعبۀ پاندورا به پرواز درمی که از

بلکه متعین نمیسازد، را  یاز موجودات اله یخاص ۀطبق مونیدا... نمیشوند دهینام
... نمیتوان بسادگی دایمون و تئوس را را مشخص میکند تیخاص از فعال ییهویش

دایمون بیشتر حالت سرزنش دارد تا  ایلیاد،دیگر بکار برد. در حماسۀ بجای یک
زمانی این کلمه استفاده میشود که  ستایش، بنابرین بیقین، بمعنای الهی نیست.

گوینده نمیفهمد که مخاطب او چه میکند یا چه کاری را انجام میدهد. دایمون 
که نمیتوان هیچ نگامیجلو میراند، هقدرت غیبی است؛ نیرویی که انسان را به

 .(Burkert, 1996: pp. 179-180)عاملی را نام برد 

دایمون نام بعنوان چند گاه از خدایان المپ  هر، گفت از نظر بورکرت بنابرین میتوان

بمعنای  ،یونانیهای هیونان باستان و در حماس ۀمفهوم دایمون در متون اولی ،شده برده

در . از فعالیت و نیروی غیبی و مرموز است ییهنحوبلکه  ،خدای متشخص و متعین نیست

به خدایانی همچون  اصطلاح دایمون، مانند اشعار هومر ،متون اساطیری یونان باستان

 .نیز دانست θεός8آن را معادل  ،گاه میتوان حیثاز این  ؛نیز اطلاق شده است 7افرودیت
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 دایمونۀ واژیابی هریش
 4،الوهیت 3،یا الهه 2مانند اله آمده است؛ نی مختلفیبه معا 1در زبان یونانی این واژه

همچنین در معنای منفی روح  6،سرنوشت خیر یا شر، تقدیر و بخت 5،قدرت و نیروی الهی
انگلیسی متون قدیم یونانی و های هدر ترجم(.  :322p. Liddell, 1882) 8و شیطان 7شریر
اند هنیز ترجمه شد 10خدایانمهیا نی (27c ,Apol o,Plat) 9به ارواح، دایمونها رومی

(10 ,De Defect ,Plutarch). یونانی ۀاز ریشلاً گفته شده این واژه احتما daío،11  بمعنی
کننده و که خدایان تقسیموجه این  ، بهتوزیع کردن و قسمت کردن مشتق شده

 (. :322p. Liddell, 1882) شدندمی محسوب 12سرنوشتها ۀمقدرکنند

 طوونلااف در محاوراتدایمونها 
فرابشری و فراطبیعی  ۀجنب ،اساسی دایمون در متون یونان باستانهای یکی از ویژگی

 یا از عقل و خرد میشود، تأکیدفناناپذیری ارواح بعد از مرگ  ۀچه آنجا که بر جنب؛ آنهاست
یا از انسانهای عصر بسیار کهن طلایی صحبت  ،یدآمی الهی سخن بمیان ۀودیع بعنوان
در آن مکرر  یکی از منابعی مهم که اصطلاح دایمون. یژگی برجسته استاین و میشود،

اعتقاد  مستلزمدایمونها اعتقاد به ، آپولوژی ۀدر رسال. محاورات افلاطون است ،آمده است
یکی از اتهامات سقراط در دادگاه اینست که به وجود خدا است.  بیان شدهبه الوهیت 
اعتقاد او به وجود  با تصدیق ،ام بیخدایی به اواته میکنداعلام  سقراط، اعتقاد ندارد

 گوید:می در دادگاه ،خطاب به ملوتوس دارد. اوتناقض دایمونها 

اگر من همانطور که تو میگویی، به دایمونها اعتقاد دارم و اگر آنها نوعی خدا 
هستند، این سخن مضحک و موجب آشفتگی است و شما آنچه میگویم را برزبان 

لیکه شما میگویید به خدایان اعتقاد ندارم و بار دیگر میگویید به آنها آورید، درحامی

                                                           
1. δαίμων (Daimōn/ Daemon) 
2. God 
3. goddess 
4. deity 
5. the Divine power 
6. good or ill fortune 
7. an evil spirit 
8. devil 
9. Spirits 
10. demigods 
11. δαίω 
12. to distribute destinies 
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 (.Plato, Apology, 27dاعتقاد دارم، زیرا من به وجود دایمونها معتقدم... )

زیرا اعتقاد به وجود  ،کنیم در اینجا دایمون کارکردی فراطبیعی و الهی داردمی ملاحظه
در محاورات دیگر . است ر الهی و ماوراءالطبیعهاعتقاد به امو ،از نگاه سقراطدایمونها، 

نیز  قوانین ۀه در محاورکچنان؛ افلاطون نیز این کارکرد فوق بشری دایمون نمایان است
پادشاهان و  ،)خدای یونانیان باستان( 1کرونوس، عصر طلایی در ،در دوران کهن میگوید:

موجوداتی شریفتر و برتر از  بلکه ،بشری را از میان آدمیان برنگزید ۀفرمانروایان جامع
 .(2145 /4: 1380، )افلاطون را بدین منظور انتخاب کرددایمونها یعنی همان ، انسان

است که  سروش آسمانی سقراط )دایمونیون(، یکی از موضوعات مرتبط با دایمون
ندا و سروشی  میشود:گفته  ،در این فقرات. گویدمی از آن سخن آپولوژی ۀافلاطون در رسال

 داده استمی از کودکی همراه سقراط بوده و به او هشدارهای بازدارنده 2مانی و ایزدیآس
 ،یعنی الهام و ندای غیبی برای افلاطون و ارسطو ،همین موضوع. (87: 1395، بیک)شفیع

بنابرین،  .(100 :)همان دانستندمی زیرا آن را از نوع معرفت ایزدی دارد،ارزش و اهمیت 
است که در حکمت هایی ارتباط با الهامات و سروشهای دایمونها، هجنبیکی از میبینیم که 

گفت سقراط برخی از الهامات خود و معارفی را که از  میتوان . پسسقراطی مطرح است
 .دانسته استمی دایمون سویاز میکرده،  عالم بالا دریافت

معنای  د:میشوو گفته  میشود تأکیدعقلانی دایمون  بر ویژگی کراتیلوس ۀدر محاور
 تبدیل به ،ارواح نیک بعد از مرگ، به این دلیل ؛ریشه در عقل و خرد دارد ،دایمون ۀواژ

عقل و خرد در . (Plato, Cratylus, 398b-398c)میشوند همان دایمون  الهی یا یک موجود
تجلی  ،که انسان نیکوکارو از آنجاییاست از فراطبیعی و فوق بشری بودن  ییهاینجا نشان

 میشود.دایمون خوانده  ،جود عقلانی و خردمند استیک مو
روح را توصیف میکند، از  ءکه افلاطون سه نوع نفس یا اجزانیز هنگامی تیمائوسدر رسالۀ 

یی که بعنوان روح خدا، و محافظ و شریفترین مرتبۀ نفس بعنوان دایمون سخن میگوید؛ مرتبه
در این  (.Idem, Timaeus, 90a)ی است نگهبان نفس بوده و رابط میان نفس و ذوات آسمان

فقرات، بار دیگر تأکید بر جنبۀ فوق طبیعی دایمون است. درواقع، شریفترین مرتبۀ نفس که 
شده و بعنوان یک ودیعۀ  ءخرد و عقل است، امری الهی است که از سوی خدا به آدمیان اعطا
ابرین، میتوان گفت دایمون الهی، روح انسان را بسوی امور الهی و ملکوتی رهبری میکند. بن

                                                           
1. Cronos 
2. Daimonion 
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، دایمون فایدوننوعی محافظ و نگهبان روح و نفس از سوی خداست؛ چنانچه در محاورۀ 
بمعنای نگهبان و محافظ روح بعد از مرگ بکار رفته، که روح انسان توسط آن، به محلی که 

 .(,113d Phaedo, Idem) (1)برایش مقدر است، برده میشود
اما در عین  شده، تأکیدگرچه بر ویژگی فوق بشری دایمون ا، در محاورات افلاطونی

دایمونها  ،درواقعمیشود. میان طبعیت محض الهی و دایمون تمایز صریحی نهاده ، حال
پایینتر از طبیعت محض الهی دارند  ییهاما مرتب ،ویژگی الهی باشند ۀدهندحتی اگر نشان

الهی محض و امور فانی  میان خدایان ییهآنها واسط ،درواقع. الهی خالص نیستند امر و
الهی کارکرد نیمه ،آمده ،خدای عشق ،که توصیف اروس مهمانی ۀدر مکالم. هستند

، اروسمیشوند، محسوب  1پایینتر از الوهیت ییهمرتبمیشود؛ دایمونها دایمون برجسته 
 .میان خدایان و امور فانی قرار دارد که میشودبزرگ توصیف  دایمونی

نی بزرگ است و دایمونها میان خدایان و امور فانی قرار دارند... اروس دایمو
یی است میان خدایان و آدمیان؛ دعای آدمیان را به خدایان میبرد و دایمون واسطه

آورد. پس چنانکه میبینیم، اروس میان خدایان و فرمانهای خدایان را به آدمیان می
پر میکند... خدایان و آدمیان  یی را که میان آنهاستآدمیان جای دارد و فاصله

یی میان خدا و آدمی، چه در هرگز رابطۀ مستقیم با یکدیگر ندارند، هر رابطه
بیداری و چه در خواب، بیاری دایمونها برقرار میگردد... دایمونها بیشمارند و انواع 

 (.453/ 1: 1380گوناگون دارند، و اروس )عشق(، یکی از آنهاست )افلاطون، 

نقش واسطه میان طبیعت الهی  ،در اینجادایمونها  که کنیممی ملاحظهبنابرین، 
، انگلیسی این محاوره ۀدر ترجم بنابرین .و امور فانی را دارند ،Theosیعنی  ،محض

 بعنوان Theosپایینتر از  ییه)روحانی( ترجمه شده که مرتب Spiritualبه  ،اصطلاح دایمون
God را داراست (Plato, Symposium, 202e). 

 پلوتارک در نگاهدایمونها 
الهامات  منشأ بارۀکه درهنگامی، قرن اول میلادی ۀفیلسوف افلاطونی میان ،پلوتارک

را مورد بررسی  و علل عدم تحقق پیشگوییها در برخی موارد میکندو پیشگوییها بحث 
 ۀفاصل که موجوداتیمیکند؛ معرفی مسئله حل این راه بعنوان رادایمونها  وجودمیدهد، قرار 

منسوخ و  میتواندکه الهامات الهی ناز آنجاییاند. همیان عالم خدایان و انسانها را پر نمود
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 ،پایینتر از الوهیت هستند ۀالهی که در مرتبموجوداتی نیمه ، دایمونها بعنوانفانی باشد
 .باشند مسئلهند تبیینگر این میتوان

نها را میان خدایان و انسان قرار همانطور که بنظر میرسد، کسانی که طبقۀ دایمو
آموزه از  نیچه ااند، اند، مشکلات و سردرگمیهای بزرگتری را حل کردهداده

به اورفئوس ییها که کیهترااز آیین  زردشت آمده باشد، چه شیخردمندان ک
 .(Plutarch, De Defect, 10) یگیفر ای یمصرآیین  ازگشت دارد، چهب

هزیود از نخستین کسانی است که موجودات عقلانی را در  میگوید:پلوتارک ، در ادامه
 ۀکه در مرتب ،و انسان 3قهرمانان 2،دایمونها 1،خدایان؛ کرده است بندیطبقهچهار مرتبه 

 ،قوس صعود یا نزول داشته باشد میتوانداین سیر . پایینتر این موجودات عقلانی قرار دارد
 ۀو سپس مرتب ،قهرمانان ۀبه مرتب یتوانمانسانها  ۀاز مرتب، بنحوی که در قوس صعود

ند چنان پالایش و تطهیر یابند که در ماهیت و دایمونها میتوانو معدودی از ، رسیددایمونها 
 یو روایاتی که خدایان را بنحوها هاسطور. او (Ibid)طبیعت الوهیت شریک شوند 

 :میکندتبیین دایمونها  ۀبواسط ،کنندمی ناشایست توصیف

در  نجایکه در ا ییزهایکه معتقدند چ، دارند یترعاقلانه ۀدیها عقآنبنابرین 

نه  که وقایعی است، آمده 6سیزیو ا 5سیریاوز، 4فونیتا (هایه)اسطور مورد

است  یبزرگ 7هایایمونبلکه مربوط به د، انسانها و نهاست  انیخدا مربوط به

 سخن از آنها (3)،پوسیسیرخو  (2)سنوکراتکس، ثاغورثیف، که افلاطون
اما  ،برتر دارند یاز انسانها قدرتمندتر بوده و طبیعت موجوداتی که؛ گویندمی

همچنانکه میان انسانها درجاتی از ... طبیعت آنها طبیعت خالص الهی نیست
ما ... نیز این مراتب برقرار استدایمونها میان  ،فضیلت و رذیلت وجود دارد

 ،هستند نیکالعاده قکه فو یکه هومر اغلب به کسان میشنومی نیهمچن
 اند،هکه از سوی خدایان حکمت داده شد ،دیگومی یا همتای خدایان خداگونه

 که بنظرمیدهد به نیکها و بدها ، بطور یکسان رادایمونها  اما لقب برگرفته از
افلاطون نیز به . رسد دایمونها دارای طبعیت غیر خالص و مخلوط هستندمی
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و مقابل میدهد نسبت  و اعداد فرد را دست راستهای خدایان المپ ویژگی
نحس لاً معتقد است روزهایی که معموهم کسنوکراتس . آن را به دایمونها

کلمات ناروا و ، به سینه زدن، و روزهای مقدسی که تازیانه میشوندشمرده 
نیک های هیچ ارتباطی به افتخار خدایان و دایمون ،رودمی سخن زشت بکار

بزرگ و های برخی طبیعت ،ت در فضای پیرامون مابلکه او معتقد اس ،دنندار
وجود دارند که از کارها و چیزهایی  بداخلاق ،سرکش و بعلاوه، قدرتمند
... بیشتر شرارت نمیکنند ،انجام شود برند و اگر این کارهامی لذت ،اینچنین

های مجازات ،خود گناهانو  شربخاطر اعمال دایمونها  :گویدمی امپدوکلس نیز
آنگاه ، ر شدندیو تطه تصفیه ،بین ترتیه بدکنیتا ا... کنندمی حملرا ت یسخت

 رفته شوندیپذ، ه مناسب طبعشان استک مقامیو  جایگاهدر آن  دوباره،
(Idem, De Iside, 25-26). 

خالص الهی های طبیعت، در منابع یونان قدیمکه دایمونها کنیم می ملاحظهبنابرین، 
الهی خوانده  حیث،و از این  ،عالم طبیعت و انسان دارندبالاتری از  ۀنیستند و اگرچه مرتب

بهمین قرار دارد؛ پایینتر  ییمرتبهدر  ،اما حقیقت آنها نسبت به الوهیت خالص اند،هشد
 اند.هخوانده شد 1الهینیمهدلیل، دایمونها 

 حکمت زردشتی دیو در
 ۀدور بر کتاب مقدس عهد جدید و ،که آیین مجوس و حکمت زردشتیاز آنجایی
گذار تأثیرتقدم دارد و این حکمت بر فیلسوفان و متفکران یونان باستان  ،یونان باستان

را در حکمت و دایمونها مفهوم میتوان این پرسش را مطرح نمود که آیا  ، میتوانبوده است
، یکی از مفاهیم مهم و اساسی در آیین و حکمت زردشتی د؟کریابی هزردشتی ریش آیین

یونان باستان و کتاب مقدس عهد جدید های اگر بخواهیم ویژگی دایمون. مفهوم دیو است
ارتباط  ،که دیو و دیوان در آیین زردشت میبینیم ،را در حکمت و آیین زردشتی رصد کنیم

این مفهوم در یونان باستان و کتاب  منشأریشه و  یو گوی دایمونها دارندخاصی با  یمعنای
 .واحد است یاعتقاد به موضوع و امر ۀشانن، و حکمت زردشتی مقدس عهد جدید

بمعنای  4و اصطلاح آسورا، 3در زبان سانسکریت، بمعنای خدا و اله 2«دوا»اصطلاح 
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از متون کهن هندو، آسورا همچنین صفتی است  2،ریگ ودااست. اما در  1شیطان و دیو پلید
بمعنای شر و  3که برای برخی از خدایان بکار رفته است. برعکس، در حکمت زردشتی، دیو

که گفته شده بلحاظ زبانی مرتبط با آسورای هندوست، بمعنای اله و خدا  5و اهورا 4شیطان،
 6«دئوس»اروپایی بمعنای اله و خداست که معادل دوا در اصل، در زبان هندو ۀبکار میرود. واژ
 جان بی. ناس در اینباره میگوید: (.Bryant & Laurie, 2005: p. 211لاتینی است )

 میشودآسورا تلفظ  ،است که به زبان ودایی ییهاهورای )زردشتی( همان کلم
که بمعنای صاحب یا خداوند است و این عنوان نزد تمام قبایل هندواروپایی 

قبایل های آریایی... رفته استمی یعنی دواها بکار ،برای خدایان علوی
اند، هحد داشتبرای خدایان خود نامی وا ،در هر دو سوی جهان ،هندواروپایی

 ،سلتها ،دئوس ،رومیهاآن را  اند؛هگفتمی ارواح مقدس علوی را دواها آنها

در ، از طرف دیگر اند.نامیده 9یا دیوینیتی 8دیتی ،و آنگلوساکسونها 7دیوین

 اند،هتغییرات و تلونات فراوان قوای طبیعت قرار داشت تأثیرهند که تحت 
یروی مضر استعمال کردند و مفاد همین قدرت عظیم غیبی را برای ن

ارواح شریر موذی را به اسورا ملقب ساختند که دارای قدرت بیپایان  منحصراً
 .(457 :1386 ،)ناس و موجب خرابی و مضراتند ،و جاوید

در که استفاده ایرانیان باستان از دیو  اندهمحققان غربی این دیدگاه را مطرح نمود
که اقوام هندوآریایی ایران و هند وده و هنگامیابتکاری جدید ب ،معنای شر و شیطانی

ایرانی و هندی بلحاظ زبانی های آریایی بلحاظ جغرافیایی از یکدیگر جدا شدند و میان
در  ست،که همان خدای هندوها دشمنی میان آنها باعث شد معنای دوا، تمایز ایجاد شد

 .(Bryant & Laurie, 2005: p. 211) معنای دیو و شیطان پیدا کند ،اوستادین ایرانیان و 

 نویسد:می تاریخ ادیانجان ناس در 

کیش زردشت و آیین ودایی، هر دو دارای یک رشته و منشأ واحد هستند و از 
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که صحرانوردان قبایل هندواروپایی، در اند. هنگامییک سرچشمه جریان یافته
به سواحل اوایل هزارۀ دوم قبل از میلاد یا حتی پیش از آن، در مکانی نزدیک 

شرقی دریای خزر، از یکدیگر جدا شدند و دو راه مختلف را در پیش گرفتند، یک 
آوردند و قسمت دیگر، از ی قسمت که شمارشان افزونتر بود، بسوی هند رو

ها و کوهستانهای شمالی فلات ایران عبور کرده و به آذربایجان و ارمنستان دره
وازات هم، دو فرهنگ و دو تمدن داخل شدند. این جدایی و انفصال طبیعی بم

 (.449: 1386جداگانه بوجود آورد )ناس، 

که برای کسب فیض ، اقوام باستانی هندوآریاییۀ زردشت در مقابل عقید، از نظر ناس
بصراحت اعلام نمود که این دیوهای  ،نمودندمی همان ارواحیا نصیب دیوها هایی قربانی

های و زیانکاری هستند که با ارواح نیک و روان همه ارواح شریر، معبود مغان و تورانیان
 .(458 :)همان نددر ستیز ،خیر و نیکوکار

 ایرانی چگونه به معنای منفی و شر 1این پرسش در محافل علمی غربی مطرح بوده که دایوای
تحول یافته است؟ دیدگاه اولیه این بوده که زردشت بعنوان یک اصلاحگر انقلابی، خدایان ملی 

. (Herrenschmidt & Kellens, 1993: p. 599) قبل از خود )دایواها( را طرد نموده است ایرانیان
از نبوغ زردشت  ،تغییر دایواهای ملی ایرانیان به دیو پلید و شیطانی ،اساس این دیدگاه بر
تحول دایواها در جایگاه خدایان  میگوید: ،خر استأدیدگاه دوم که متگرفته است. ت ئنش

اعتمادی یک بی ،گاتاهای اوستاتدریجی بوده و در زمان تصنیف  ،اطین پلیدبه دیوها و شی
 .(Ibid: p. 601) کلی نسبت به دایواها وجود داشته است

بعنوان خدایان رانده شده و مطرود  2قدیمیترین متن مقدس زردشتیان، دیوان ،گاتاهادر 

 4(، سپندمینو19:46) اد یشتزامینیستند. در  3توصیف میشوند، اما هنوز بمعنای شیطان و دیو

)اهریمن یا روح مخرب( برای تصاحب جلال و شکوه ایزدی، نبرد  5)خرد مقدس( و انگرمینو
اند. در ( آمده که این دو اصل، جهان را آفریده57:17میکنند. در برخی قطعات )مثلاً، یسن 

ف میشود و در (، انگرمینو بعنوان منشأ جهان زیرین و عالم تاریکی توصی15:43)رام یشت 

(، انگرمینو در قلمرو دیوان قرار میگیرد. در این 19:44و  19:1)وندیداد قطعات دیگری در 
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 (.Guru, 2015: pp. 167-168)قطعات، انگرمینو رئیس دیوان و دیو دیوهاست 

خداوندگاری و حاکمیت دیوان مورد نقد قرار میگیرد و بیان ، اوستادر بخش گاهان 

بار بوده و آنها برای صلاح و رستگاری مصیبت ،ها بر جهانیانکه حاکمیت آن شودمی

 اند.ههرگز نکوشید ،جهانیان

اند؟ آنانند که مزدا این را نیز میپرسم، آیا دیوان هرگز خداوندگاران خوبی بوده

جهان را برای ایشان گرفتار خشم  (4)میبینند چگونه کرپان و کویها و اوسیخش،

همواره به ناله و زاری درآورده و هیچگاه در پرتو اشه، و آزار کرده و جهانیان را 

 (.44:20اند )یسن برای پیشرفت و آبادانی جهان نکوشیده

 و مردمان )دروند( 1دیوان ،بیاد دارد که در گذشته ،بیگمان مزدا بهتر از همه

اهوره تنها دادگستر . چه کردند و آگاه است که در آینده چه خواهند کرد

 .(29:4 یسن) واست او باشد همان خواهد شدپس آنچه خ ،است

در آیین و حکمت زردشتی، دیوان از منشأ، شر و بدی و دروغ هستند و تبار پلیدی دارند. 

اند و برغم اینکه دایمونها در متون اولیه یونان باستان، در مرتبۀ خدایان نیز توصیف شده

داده نشده، اما برخی قطعات  ویژگی بد و منفی و شیطانی در موارد بسیاری به آنها نسبت

بجا مانده از محاورات افلاطون، حکایت از تبار پلید و شر دایمونها دارد؛ همانطور که در آیین 

و حکمت زردشتی، دیوان کاملاً از تبار شر و پلید قلمداد میشوند. قطعۀ قابل توجهی در 

که لازمۀ (، هنگامیولوژیآپ) دفاعیهاینباره، توصیف سقراط از دایمونهاست. سقراط در رسالۀ 

 اعتقاد به دایمونها را اعتقاد به الوهیت و امور الهی میداند، میگوید:

خدایان از طریق  2از طرف دیگر، اگر دایمونها نوعی از فرزندان نامشروع

یا هر مادر دیگری باشند، کدام انسان باور دارد که آنها فرزندان خدایان  (5)نیمفها

 (.Plato, Apology, 27d این باور، نامعقول و پوچ است ) هستند ولی خدا نیستند؟

در اینجا سقراط تعبیری عجیب بکار میبرد و دایمونها را فرزندان نامشروع خدایان از طریق 
نیمفها، معرفی میکند. درواقع، حتی اگر دایمونها فرزندان خدایان باشند، فرزندان نامشروع 

ت زردشتی که آنها را از تبار زشتی و پلیدی میداند، هستند. این تعبیر به دیوهای مطرود حکم
نزدیک میشود. چنانکه گفته شد، در متون یونان باستان، دایمونها هرگز طبیعت خالص الهی 

                                                           
1. daevaisca 
2. bastard children 
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تر است. به این دلیل، پلوتارک یافتهاند و مقام و مرتبۀ آنان از عالم خالص الوهیت تنزلنداشته
ت برخی اساطیر را به دایمونها نسبت میدهد و خدایان پیشگوییهای واقع نشده و اعمال ناشایس

و الوهیت خالص را مبرا از این امور میداند. بنابرین، میتوان گفت در متون یونان باستان، 
دایمونها هر چه که باشند و فراتر از قدرت طبیعی انسانی تلقی شوند، بهر حال، طبیعت خالص 

ی، موجب میشود بعنوان فرزندان نامشروع و الهی ندارند و همین فقدان طبیعت خالص اله
ناخالص خدایان تلقی شوند. بنظر میرسد حکمت زردشتی همین فقدان طبیعت خالص را نیز 

الهی برنمیتابد و آن را شر و شیطانی و بعنوان دیو، توصیف میکند. درواقع دایمونهای نیمه
ا نشان داده شود که این آیین، اند تیونان باستان، در آیین و حکمت زردشتی کاملاً طرد شده

 پرستش هرگونه طبیعت ناخالص الهی را نکوهش میکند.

ای دیوان! شما همه از تبار منش زشتید و آن کس که دیرزمانی شما را میپرستد، 
تان در هفت بوم از دروغ و خودستایی است. از اینروست که بدین کردار فریبکارانه

اید که بدترین کارها را شما مردمان را آشفته اید. بدینسان،به بدی نامبردار شده
چنین شما! با اندیشه و گفتار و  نمیورزند و از دوستان دیوان شناخته میشوند... ای

کردار بد، که منش زشت برای تباهی به شما و دروندان آموخت، مردمان را 
 (.3ـ5: 32فریفتید و از زندگی خوب و جاویدان بیبهره کردید )یسن 

، در ستایش ایزدبانوی آبها، ایزدبانو به زردشت میگوید: جایی که اوستامقدس در کتاب 
اند و پلیدیها و زشتیها منسوب به آنان گوها حاضر باشند، دیوان ستایش شدهسرایان و هرزهیاوه

 است. بنابرین، بر اساس آیین زردشت، حتی اندکی شر در امور الهی و ملکوتی جای ندارد.

که  یزور نییآ زردشت اشون! تمانیسپ یا گفت: (6)تایناها سوریآنگاه اردو

 یبجا ینییآ نیچن در. ستا وانید شیستا ۀستینگذارم؛ شا یمن بدان پا
و  انیدراو هرزه انیسرااوهیو  زانیانگششصد تن از هراس هزار و، من

 .(95 :21، آبان یشت) نهند یپا ،گانیفروما

دایمونها  ۀدر متون یونانی نیز دربار همین رویکرد را در مذهب یونان باستان و
اعمال ناشایست و سخنان ناپاک و ناروا در  :پلوتارک آمده است در رسالۀ. کنیممی ملاحظه

دایمونها بلکه برای دفع شر  ،نه در جهت رضایت خدایان ،و مراسم مذهبی برخی اعیاد
 :است گرفتهمی صورت

و  عزا یروزها رایبکه  مخوفیهای یو قربان مراسمات خاصاما در مورد 
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گوشت خام و پاره کردن پوست با  در آن خوردن و میشودماتم برگزار 
و در  کوبندمی سینه برو  رندیگمی که روزه ییروزها ایمیشود، انجام  چنگها

خود  در حالت از، ندیگومی سخنان ناپاک و ناروا یهنگام قربان ،چند جا
من  .وحشتناکهای هیو گر هراسهابا ، دهندمی سرشان را تکان بیخودی

بلکه ، انجام شود انیاز خدا کیچیکارها بخاطر ه نیکه ا کنمیهرگز فکر نم

شر  1دایمونهایاز  یبرخ غضبخشم و  و تسکین،فرونشاندن، دفع یبرا

 .(Plutarch, De Defect, 14)میشود انجام 

 عهد جدید در متوندایمونها 

 ،الص الهی نیستند و در برخی مواردطبیعت خ، دایمونها یونانی و هلنی ۀاگرچه در دور

الهی آنها حفظ شده نیمه ۀنقش فرابشری و جنب، با این حال میشوند،امور شر تلقی  منشأ

در تقابل با الوهیت  دقیقاًکه دایمونها کنیم می ملاحظه، اما با ظهور آیین مسیحیت. است

و شر دیوان در همان نقش منفی . روندمی و بمعنای دیو و شیاطین بکار میشوندتلقی 

رفته است؛  مسیحیت و کتب مقدس عهد جدید بکار دردایمونها برای ، حکمت زردشتی

 ۀدر نسخ. دیو و ارواح شریر است بمعنای ،در کتاب مقدس عهد جدیددایمونها اصطلاح 

یکی از معجزات عیسی مسیح )ع( خارج کردن دیوها یا  ،خوانیممی انجیل متییونانی 

 .راد مجنون و دیوانه بوده استاز افدایمونها، همان 

آینه  هر ،کنممی ( را اخراجدایمونهالیکن هرگاه من به روح خدا دیوها )

 .(28:12 ،ملکوت خدا بر شما رسیده است )متی

( را دایمونهادیوها ) ،ایمانداران خواهد بود که بنام من این آیات همراه و

 .(16: 17 ،)مرقس بیرون کنند و به زبانهای تازه حرف بزنند

که پولس  شدهمی بحدی توصیف در آغاز مسیحیتدایمونها نقش مافوق طبیعی 

 از قربانی وقتی ،از شهرهای مهم یونان 2،از اهالی شهر قرنتس ،نامه به قرنتیاندر  ،رسول

 ،کنندمی را که به درگاه خدایانهایی قربانیمیکند بیان  ،گویدمی زمان سخن پرستان آنبت

 میشود: )دیوها(دایمونها نصیب 

، بلکه هپس چه میگویم؟ آیا بت چیزی میباشد یا که قربانی بت چیزی است؟ ن

                                                           
1. Daemons 
2. Corinth 
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میگذرانند، نه برای خدا، و  1آنچه امتها قربانی میکنند، برای دیوها )دایمونها(

 (.19ـ20: 10، نامه اول قرنتیاننمیخواهم که شما شریک دیوها باشید )

توسط مردمان عصر مسیح سخن نها دایمومکرر از پرستش  ،در متون و منابع قدیم
نقش ، مسیحیت در قرن سوم میلادی ۀاز علمای برجست 2،اوزبیوس قیصری. رفته است
ظهور مسیح موجب شد  میگوید:یادآور شده و  ،را در گمراهی مردمان آن عصردایمونها 

 .رهایی یابددایمونها  نسل بشر از گمراه شدن توسط

ر که بر ه یکتا یخدا ۀگانی تیکه او در مورد حاکم ییو با آموزه)مسیح(  کلام او با
کنندۀ دایمونها و از اعمال گمراه کبارهیکرد، نسل بشر ب انیاست، بچیزی برتر 

 (.Eusebius, 1903: 1. 4. 2) همچنین انبوه حاکمان میان ملتها، رهایی یافت

ه توصیف قبل از ظهور مسیح را بسیار آشفت وضعیت ملتها و اقوام گذشته او، همچنین
جنگ و نزاع  جهان یکپارچه در وضعیت ،اوهای هقبل از مسیح و آموزمینویسد کرده و 

 :میان ملتها و اقوام قرار داشته است

برمیخاستند، ویران  خود گانیهمسا هیو دائماً علبا یکدیگر میجنگیدند  ملتها
 هم ساکنانمردم، کل ل، یدلابه این که یبطور میکردند و ویران میشدند...
و مشق جنگ میکردند،  آموزش یاز دوران کودک ،شهرها و هم کارگران مزرعه

خدا  حیمس یوقتند. میبست ریمزارع شمش و هم در روستاها وها شاهراههم در 
 شده بودآگاهی داده  ،ایتوسط انب میاز قد ،او بارۀدر رایز ،کرد رییتغ نهایا ۀهم ،آمد
 ،خود یرهایشمشاز خواهد شد و  عدالت شکوفا و صلح فراوان ،او امیدر اکه 

 ریبر ضد قوم شمشقوم و  ،خواهند ساختداس  ،خودهای زهیو ن ،گاوآهن
 .(Ibid: 1.4.3) نخواهند آموختجنگ  گریو آنها د نخواهند گرفت

که  میکندداند و اعلام دایمونها میعلت و عامل این جنگها و نزاعها را  ،آنگاه در ادامه
 :شده ملتها و اقوام با یکدیگر درگیر شوندپرستش و اطاعت آنها موجب 

ملل  ۀبر همدایمونها  یوقتم، یکه چرا از قد میکنمیتعجب م، یبه آن توجه کن یوقت
به  ،انیپرستش میکردند، آنها توسط خود خدا اریظلم میکردند و مردم آنها را بس

در  انیونانیبا  انیونانیکه یبطور ،وادار میشدند گریکدی هیعل نیجنگهای خشمگ

                                                           
1. δαιμόνιον (daimonion) 
2. Eusebius of Caesarea 
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 .(Ibid: 1.4.5)، مصریان با مصریان و سوریها با سوریها حال جنگ بودند

هرچند موجودات ، دایمونها متون عهد جدید در سنت انجیل و بنابرین، میبینیم که
در تقابل با لاً اما کام ،زیادی را بهمراه داشته باشندهای ند آفتها و آسیبند و میتوانقدرتمند

تام با  یتقابل ،که دیو و دیوان در حکمت زردشتیشوند. چنانمیالهی و خیر محسوب  ۀجنب
نیز تام و کامل دایمونها تقابل آیین مسیحیت با دیوها و  ،اهورا و امور الهی و خیر دارند

از نفوس دایمونها خارج کردن  ،یکی از معجزات اساسی عیسی مسیح )ع( که بحدی ،است
 ،منکران مسیح )ع(اند. هافتیمی امبر الهی شفاتوسط آن پی ،و ارواح بوده و انسانهای دیوزده

 ،را به ارتباط مسیح با رئیس دیوهادایمونها قدرت شفابخشیش در خارج کردن دیوها و 
اعتقاد مردم آن دوران به میدهد که این موضوع نشان  ؛دادندمی نسبت ،«بعلزبول»بنام 

 .ازه رواج داشته استه اندتا چدایمونها، قدرت مافوق طبیعی 

 ،گنگ گویا گردید و همه در تعجب شده ،( بیرون شددایمونچون دیو ) و
 :لیکن فریسیان گفتند. هرگز دیده نشده بود یدر اسرائیل چنین امر :گفتند

 .(9 :32ـ34، )متیمیکند را بیرون  1()دایمونها دیوها ،رئیس دیوها ۀبواسط

 ،یس دیوهارئ 2،ولیکن بعضی از ایشان گفتند که دیوها را بیاری بعلزبول

 .(11:15 ،)لوقامیکند بیرون 

 جن در زبان عربی ۀواژ
 ،اسلامی بیابیم حکمت وها هآموز را دردایمونها اگر بخواهیم معادل موجوداتی مانند 

این ، جن ۀذیل واژ ،دهخدا نامهلغتدر . توجه کنیم «جن»باید به اصطلاح و مفهوم 
 :کنیممی معانی را مشاهده

 یمنتهفرشتگان ) ||. ضد انس. یپر. (برهان) ویو د یپرن[ )ع اِ( ]ج ِن. جن
 ||. (اقرب الموارد) نیاطیکه و شاز مل ،از حواس دهیپوش زیهر چ ||. (الارب

 .(برهان) قلب. دل

؛ در زبان فارسی مطابقت دارد «دیو»با  ،در زبان عربی «جن»که کنیم می ملاحظه
 ۀواژ، همچنین. گویندمی دیوانهاو، به مجنون و در فارسی  ،زدهه در عربی به فرد جنکچنان

ید و مشتقاتی که از این آمی بمعنای پوشش و خفا جَنَّهُ ۀدر زبان عربی از ریش «جن»

                                                           
1. Daimonion 
2. Beelzeboul 
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 .این معنا دلالت دارند رهمگی ب ،ریشه است

ی»آمده:  مفرداتدر  ، ستر الشَّ ةاصل الجِنِّ فعل آن بنا بر تصریح  .«ء عن الحاسَّ

 افَلَم  »ید. آمی« علی»عدی بنفسه و هم متعدی به هم لازم و هم مت ،اهل لغت
یلُ؛ عَلَیهِ  جَنَّ  . («76کرد )انعام/  مستور و پوشید را او شب ظلمت چون اللَّ
 و مجِنَّ است، به سپر پوشیده بدن میان در که گویند، جنان به قلب هذا،علی

 جناّت و تجنّ چمن، و مزرعه و میپوشاند، به باغ را سپر صاحب که گویند، مجِنَهّ
 از را بچهّ گذشت. «تحت» در آن تفصیل و میپوشانند را زمین روی که گویند،

 و مجنون بمعنی جنین و است پوشانده را او مادر شکم که گویند جنین آن

هاتِکمْ  إذِْ» است؛ شده پوشانده مَّ
ُ
ةٌ فِی بُطُونِ أ جِنَّ

َ
نْتُمْ أ

َ
 شکم در شما که آنگاه ؛أ

 (.61/ 2: 1412)قرشی بنایی،  (32/ )نجم «بودید جنین مادران

اگر به معادل لاتینی دایمون یونانی توجه کنیم، ارتباطات معنایی خاصی را با واژۀ 
ذکر شده که در زبان لاتین،  Geniusیابیم. معادل لاتینی دایمون، عربی می« جن»

 همچنین بمعنای خدای 1بمعنای طبیعت الهی یا روح برتری است که درونی چیزهاست؛
. بنابرین، جنبۀ (1879Charlton. & Short ,)نیز آمده است  3یا نبوغ یک شخص 2محافظ

عربی آمده، « جن»یی که برای ریشۀ لاتینی، در وجوه معانی Geniusدرونی و مخفی 
وجود دارد؛ چنانکه جنین در درون شکم مادر قرار دارد، یا قلب در درون بدن قرار دارد و 

و پوشیده بودنش، به این نام خوانده میشود.  یاز حیث مستورمستور شده است. جن نیز 
درواقع، وجه اشتقاق معنایی جنین و جن در عربی، یکسان است. قریب به این وجه از 

 gignōلاتینی از ریشۀ  Geniusلاتینی نیز مشاهده میکنیم.  Geniusاشتقاق را در معنای 
که به مفهوم جنین عربی  (y.orgen.wiktionar)است  4بمعنای تولد، زاییدن یا زایش

لاتینی از  Geniusشناسیهای لغوی آمده که نزدیک میشود. بر این اساس، در برخی ریشه
مشتق شده است که با لغت  6بمعنای زاییدن، enhǵ 5ریشۀ لغت زبان نیای هندواروپایی

 (.Ibid)( 7)آرامی و جن و جنین عربی، مطابقت دارد 7ی«جینایا»

                                                           
1. the superior or divine nature which is innate in everything 
2. the tutelar deity 
3. genius of a person 
4. to beget 
5. Proto-Indo-European 
6. to beget 
7. ginnaya 
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 یمقرآن کردر  «جن»

که برخی از  میشوندغیرعادی توصیف های جنها موجوداتی با توانایی، قرآن کریمدر 
های مانند تواناییهایی ویژگیاند. هدر گمراهی و شرک اقوام گذشته نقش داشت، آنها

در متون و دایمونها که برای  غیرعادی و فوق بشری و مسبب امور زشت و ناروا بودن

 قرآن کریمدر  ،و دیوان در حکمت زردشتی آمده است، نمنابع عهد جدید و یونان باستا
 .توصیف شده است «جن»برای موجوداتی بنام 

رِ علِْمٍ سبُحَْانَهُ ینَ وَ بَنَاتٍ بِغَیاءَ الْجنَِّ وَ خلََقَهُمْ وَ خرَقَُوا لَهُ بَنِکوَ جَعلَُوا للَِّهِ شرَُ
ه خدا کنیبا ا ،قرار دادند از جن یانیکخدا شر یو برا؛ صِفُونَیعَمَّا  یوَ تَعَالَ

 ؛دندیتراش یپسران و دختران ،یچ دانشیهیاو ب یو برا ،رده استکآنها را خلق 
 .(100 /)انعام نندیکو برتر است از آنچه وصف م کاو پا

الُوا سُبْحَانَ 
َ
نْتَ وَلِ  کق

َ
 یانُوا کبَلْ  دُونِهِمْ نَا مِنْ یأ

َ
ثَرُهُمْ بِهِمْ کعْبُدُونَ الْجِنَّ أ

فرشتگان گویند: بار الها، تو از هر شرک و نقصی پاک و منزّهی، تو  ؛ونَ مُؤْمِنُ 
خدا و یاور مایی نه ایشان، بلکه اینان جنّ و شیاطین را میپرستیدند و 

 .(41 /)سبا اکثرشان به آنها گرویده بودند

الَ عِفْرِ 
َ
نَا آتِ یق

َ
نْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِک وَ یتٌ مِنَ الْجِنِّ أ

َ
بْلَ أ

َ
 یهِ لَقَوِ یعَلَ  یإِنِّ  ک بِهِ ق

مِ 
َ
 ،یزیخود برخ جایگاهه از کش از آنیمن آن را پ :از جن گفت یتیعفر؛ نٌ یأ

 .(39 /)نمل ار[ سخت توانا و مورد اعتمادمکن ]یآورم و بر ایتو م یبرا

در سورۀ جن، صفات و ویژگیهای جنیان بیان شده و به امور و شأن مختلف آنها، مانند عروج 
(، 8و انجام کارهای فرابشری و اجازه نداشتن آنها در داخل شدن به مراتب قرب )آیۀ به آسمانها 

( اشاره شده است. این ویژگیها نشان 11طبقات مختلف آنها از صالحان و غیرصالحان )آیۀ 

، برغم تواناییهای غیرعادی و حتی فرابشری و قرآن کریممیدهند که جن بطور کلی در 
ملکوتی ندارد و در مرتبۀ نازلتری نسبت به مقربان حقیقی و مجردات،  العاده، طبیعت خالصخارق

 جای دارد؛ درواقع، همان شأن و جایگاهی که در توصیف دایمونهای یونان باستان آمده است.

 و حکمت اسلامیها هجن در آموز
های در پژوهشدایمونها  دربارۀیکی از چالشها و ابهامات اساسی  ،که گفته شدچنان
 ،باستانهای همواره این بوده که چرا جایگاه خدایی و الهی دایمون، و دینی ییهاسطور

اغلب محققان . و موجودات شرور تنزل یافته است هابه شیطان ،بتدریج در سیر تحولی خود



 

 3 ، شماره14سال 
 2140 زمستان
 61 -88 صفحات

 …دایمون در یونان باستان و ارتباط آن با دیو در حکمت زردشتی ؛زادهالله عسکریحجت

79 

اما ، کننددایمونها معرفی می سنت توحیدی و ادیان وحیانی را عامل تغییر و تنزل، جدید
حکمای مسلمان درباب تبیین مفهوم جن و مراتب موجودات فیلسوفان و  ۀاگر به اندیش

و ادیان وحیانی  تنها تقابلی میان ادیان کهن باستانیابیم که نهیمیدر ،مجرد توجه کنیم
مشترک میان آنها برقرار است که اگر مفهوم  یبلکه حقایق ،وجود دارددایمونها  مورددر 

قابل تبیین خواهد بود و چالشهای  حقایق مشترک بخوبی این ،جن را بخوبی درک کنیم
با توصیفات مراتب موجودات ، اندیشمندان و فیلسوفان اسلامی. موجود رفع خواهد شد

 به میتواندکه  اندهتبیین دقیقتر و مفصلتری از اینگونه موجودات ارائه داد، فوق طبیعی
 . پاسخ دهد ،وجود دارددایمونها که برای فهم ماهیت هایی چالش

الهی بودند که ه گفته شد، دایمونها در متون یونان باستان، موجوادتی نیمههمانطور ک
طبیعت خالص الهی نداشتند و در مرتبۀ نازلتری از الوهیت قرار میگرفتند. همین ویژگی در 
متون اسلامی بنحو دقیقتر و مفصلتر، در مورد جنها و اجانین بکار رفته است. راغب اصفهانی 

، روحانیین را به سه دسته تقسیم میکند: روحانیین اخیار قرآن کریم مفردات الفاظدر کتاب 
 اند، روحانیین اشرار که شیاطینند، و روحانیین اوساط که جنیان هستند.که ملائکه

 ،اول دو وجه گفته شده: ،یموجودات نامرئه ب «جِنّ » ۀاطلاق واژ ۀدربار
 ۀو نقط، پنهانند ما یه از تمام حواس ظاهرک یروحان یموجودات نامرئ یبرا

آنها  وز جزین نیاطیفرشتگان و ش ،ن وجهیبر ا .است «إنس» ،مقابلش
 ابو صالح. ملک نیست ،هر جنی امااست  جن کیلَمَپس هر  .خواهند بود
ه کاند بلگفته ،دوم .( جن هستندلحاظ )از این ملائکه ۀه همکگفته است 

 اند:سه گونه وحانیموجودات ررا یز ،جن هستند، بعضی از موجودات روحانی
 گروه اشرار، دوماند. هملائکه همان کند، موجودات روحانی اریگروه اخ اول

ه از دو ک ه میانه و وسطگرو، سوم .هستند نیاطیا شی موجودات روحانی
 ۀیه آک همان جن هستند اننیا ؛انشان وجود داردیار و اشرار در میاخ ۀدست

و»دلالت دارد  ین معنیقرآن بر ا
ُ
لْ أ

ُ
ا  یإِلَ  یحِ ق ا الْمُسْلِمُونَ وَ مِنَّ ن  مِنَّ

َ
... وَ أ

 .(204: 1412، )راغب اصفهانی( 1ـ14)جن/ « الْقاسِطُونَ 

دقیق از طبایع  یتمایزالهی، نیمهموجودات  ، دایمونها بعنواندر حکمت یونان باستان
 الهی معادل با خدایان و اموردایمونها ین دلیل است که گاهی مبه ؛خالص الهی ندارند

مراتب موجودات فوق ، در این حکمتاند. هخالص الوهی خلط شد ۀو با مرتب هقلمداد شد
در حکمت زردشتی نیز اگرچه ایزدبانوها و میشود. طبیعی بطور دقیق و واضح مشخص ن
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موجودات  بعنوانو  ،از دیوان که از تبار انگرمینو ،طبایع خالص الهی بعنوان (8)،امشاسپندان
از اهورامزدا و  ،مراتب موجودات ۀاما نحو، متمایزند و تقابل دارند ،تندپلید و شر هس

لاً میان مجردات کام ییهواسط و، بنحو شفاف تبیین نشده ،ایزدبانوها تا شیاطین و دیوان
بطور  هااین تمایز ،اما در اندیشه و حکمت اسلامی. وجود ندارد ،شرلاً خیر و مجردات کام

 ،مجردات تا مراتب پایینتر تجرد ۀی که از بالاترین مرتببنحو، تبیین شده است دقیق
های ن و مقام و ویژگیأدر ش ،موجودات فوق طبیعی شده سبب دقتاین  آشکارند. هاتمایز
در کتاب ، ملاصدرا ۀاز شاگردان برجست ،عبدالرزاق لاهیجی. با یکدیگر خلط نشوند ،خود

از حقیقت  ،ملائکه و شیاطین و جن، نااساس دیدگاه متکلم برکه  میکندبیان ، گوهر مراد
از سنخ همین . واحد برخوردارند و اختلاف آنها در عوارض و افعال آنهاست یو طبعیت

 ،ملائکه هستند و اگر فقط شر صادر شود ،اگر فقط فعل خیر صادر شود ،طبیعت واحد
 .جن نام دارند ،شیاطینند و اگر گاهی خیر و گاهی شر صادر شود

ستند مگر اجسام ین نیاطیو جنّ و ش که ملائکست ن آنیلمکمذهب مت
ولهذا  ،ندیمختلف برآ یلهاکو قادرند بش دارند یات عرضیه حک ،فهیلط

ال کبصور و اش ،شوند یو چون مرئ، نشوند یشوند و گاه یمرئ یگاه

قال »گفته:  محصّلتاب کدر  یه فخر رازکچنان، شوند یمختلف مرئ
ها، أی الملائکة و  مون ان  اجسام لطیفة قادرة علی  ،الجن  و الشیاطینالمتکل 

شکل بأشکال مختلفة ه کآورده  نقد محصلدر  (قدس سره)و خواجه « الت 
ه کبل ،ستندیق مختلف نیحقا ،نیاطیه و جنّ و شکه ملائکبرآنند  معتزله
، مگر به عوارض و افعال ستیشان نیان ایو تفاوت م ،قت واحدندیحق یهمگ

ه کملائ، راتینند و نخواهند مگر خکاحده نقت ویه از آن حقکپس آنان 
ه گاه کو آنان  ،نیاطیش، شان مگر شروریه صادر نشود از اکو آنان ، باشند

و لذلک عد  ابلیس تارة فی »جن؛ ، ب شرّ باشندکر و گاه مرتیب خکمرت
 .(336: 1383، )لاهیجی «الملائکة و تارة فی الجن

که در حکمت  میشودن سبب ،انویژگی فوق طبیعی داشتن یا قدرت فراوان جنی
آنها با امور الهی و ملائکه خلط شوند و همان مشکلی که برای شخصیت  ،اسلامی

و گاه شوند یعنی گاهی الهی و خدا توصیف  ، پیش آید؛یونان باستان وجود داردهای دایمون
و  ،العاده خیرنقش واسطه میان موجودات نامرئی و خارق جنیان، درواقع. شیطانی شرور و

 ،دیگر جن نام ندارند ،خالص موجودات روحانی و الهی. هستند ،العاده شرموجودات خارق
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و  ،جنیان شرور و شیاطینند، شر خالص العادهو موجودات خارق اند،هبلکه ملک و فرشت
 ،در عین حال ،هرچند دارای قدرت فوق طبیعیند و صالح نیز هستند ،جنیان خیر و صالح

گاهی با ملائکه  ،یونان باستانهای درواقع دایمونمیشوند. ب نملک و فرشته نیز محسو
و گاهی شیطانی و شرور توصیف  اند،هو نقش خدایان و امور الهی را یافت اندهخلط شد

مده که آمی این مشکل پیشبنابرین،  اند.هبود انگیز نیزدارای قدرت شگفت اند کههشد
 ،العادهچگونه موجودات دارای قدرت فوقیا  ؟شرور توصیف میشوند گاهی ،چگونه خدایان

میان ملک و جن و  اسلامی و حکمای مسلمانهای هتمایزی که آموز؟ گاهی شر هستند
تمایز ، درواقع در حکمت اسلامی. نمایدمی ابهامات موجود را رفع، کنندمی شیطان برقرار

ن آنها با العاده از یکدیگر و خلط نشدمراتب موجودات فوق طبیعی با قدرتهای خارق
 .نمایدمی یونان باستان را روشنهای مشکل و ابهامات شخصیت دایمون، یکدیگر

 کرده بندیطبقه اقسام ممکنات و مخلوقات را در شش مرتبه، اسفارلهین در أصدرالمت
 دارد: سوم نفوس خیالی قرار ۀطبق که جن در

ر، که نخست، مفارقات عقلی، که صورتهای علم الهی هستند. دوم، ارواح مدب
تدبیر کلی اجرام علوی و سفلی را بر عهده داشته و به آنها نوعی تعلق دارند. 
سوم، نفوس خیالی متعلق به اجسام سفلی بخاری و دخانی یا آتشی، که نوعی از 
جن و شیاطین به این مرتبه تعلق دارند. چهارم، نفوس نباتی. پنجم، طبایع 

میپذیرند. ششم، اجسام هیولایی، که  ساری در اجسام، که با انقسام آنها، انقسام
 (.243/ 9: 1368اولند )ملاصدرا،  أدرنهایت پستی و دوری از مبد

نفوس خیالی قرار دارد و از ارواح مدبر و  ۀجن در مرتب، از نگاه ملاصدرا ،درواقع
. او پایینتری از موجودات روحانی محض قرار دارد ۀدر مرتببنابرین،  ؛ملائکه متمایز است

 میکنددو دیدگاه را نقل  ،اقوال مختلف درباب جن و شیاطیناز میان  ،نیز اتیح الغیبمفدر 
 ،در قول دومنسبت میدهد. ن است و قول دوم را به حکما اقول متکلم ،که قول اول

ارواح سفلی متصرف در اجسام  دهم ارواح را ۀمراتب ملائکه و ارواح را بیان کرده و مرتب
و همچنین ارواح شریر و ظلمانی  ند،که ارواح الهی و شریف حصال اجنۀکه  میکند،عنوان 

 قرار دارند: این سنخ از ارواحدر  ،که شیاطین نام دارند

قول اول اینست که این موجودات، اجسام هوایی هستند؛ قادرند به اینکه به 

آیند، و دارای عقل و فهمند، و میتوانند کارهای سخت و شاقه اشکال مختلف در
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اند که نه دهند. قول دوم اینست که حکما موجوداتی را اثبات نمودهرا انجام 

اند این موجودات، مجرد از جسم هستند. گاهی مکانمندند و نه در مکانند، و گفته

این موجودات بطور کلی مقدستر و عالیتر از این هستند که مدبر اجسام باشند، و 

تر، ارواح متعلق به تدبیر اینها همان ملائکۀ مقرب هستند. مرتبۀ بعدی و نازل

یی اجسام هستند که اشرف آنها، حاملان عرش هستند. مرتبۀ دوم آنها، ملائکه

اند. مرتبۀ سوم، ملائکۀ کرسی، مرتبۀ هستند که پیرامون عرش را احاطه کرده

چهارم، ملائکۀ آسمانها، طبقه فوق طبقه، مرتبۀ پنجم، ملائکۀ کرۀ اثیر، مرتبۀ 

هفتم ملائک، کره زمهریر، مرتبۀ  ۀکره نسیم است، مرتب ششم، ملائکۀ هوا که

ها، و مرتبۀ دهم، هشتم، ارواح متعلق به دریاها، مرتبۀ نهم، ارواح متعلق به کوه

ارواح سفلی متصرف در این اجسام جمادی، نباتی و حیوانی موجود در این عالم. 

، که اینها بر اساس هر دو قول، گاهی این ارواح شریف و الهی و سعید هستند

همان جنهای صالحند، و گاهی ارواح شریر و شقی ظلمانی هستند، که شیاطین 

 (.186: 1363نامیده میشوند )همو، 

حتی اگر  ،جنیان، به ده مرتبه تقسیم شوند صدرا اگر ارواح و ملائکهملااز نظر  ،درواقع

و  ءند در اشیانمیتواکه  ،دهم این قوس نزولی قرار دارند ۀدر مرتب ،صالح و خیر باشند

و  صدرالمتألهینگفت از نظر  . بنابرین، میتواناجسام عالم طبیعت دخل و تصرف کنند

 ۀو نازلترین مرتب ،دهم ارواح ۀدر مرتب، جنها از سنخ ارواح سفلی، مسلمان ۀفلاسف

که گفته میشوند. چنانو ملائکه مراتب بالاتر این ارواح محسوب  هستند،روحانی موجودات 

نازلتری از  ۀارواح و موجودات روحانی که در مرتبنیز در متون یونان باستان نها دایمو ،شد

به  .ولی تمایز دقیقی میان ارواح الهی و روحانی صورت نگرفته است 1قرار دارند،خدایان 

از  ،اما در حکمت اسلامیآمده،  باب پدیداین دلیل است که چالشها و ابهاماتی در این

رفع این مسائل و مشکلات  ،موجودات روحانی و هویت جنیان طریق ایجاد مراتب میان

 شده است.

 جن و دایمون با نفس ناطوقه ۀرابط

 :و به این دلیل گفته شده اندهشد معرفیجنها ارواح مجرد بدون جسم  ،در برخی موارد

. اطلاق جن در مورد آن صحیح است ،چون جسم ندارد، نفس ناطقه بعد از مفارقت از بدن

                                                           
1. generally, spiritual or semi-divine being inferior to the Gods 
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جنها جواهر مجردی هستند  ،فلاسفه و حکما از نظر میکند کهتفتازانی نقل  از لاهیجی

بدون آنکه به اجسام تعلقی داشته  ،ند در اجسام عنصریه دخل و تصرف کنندمیتوانکه 

از نظر برخی  :گویدمی همچنین .مانند تعلقی که نفس ناطقه انسانی به بدن دارد ؛باشند

همان جن محسوب  ،اگر اهل خیر باشند ،از بدننفوس ناطقه بعد از مفارقت  ،فلاسفه

 .(337 :1383، )لاهیجی شیاطین نام دارند ،و اگر شر باشند میشوند

یعنی اینکه نفوس ناطقه صالح بعد از مفارقت از بدن ، همین دیدگاه که جالب است

ای و همانطور که در ابتد، آمده استدایمونها در منابع یونانی در مورد میشوند، جن خوانده 

دایمون خوانده  ،ارواح نیک بعد از مرگ ،در منابع و متون یونانی ،این نوشتار گفته شد

 :گویدمی سقراطمیشوند. 

و متفکرند، هزیود آنها را بنام دایمون خواند. این واژه در  1چون دایمونها خردمند

اند که چون زبان کهن ما نیز هست. پس هزیود و دیگر شاعران، درست گفته

ن درگذرند، در آن جهان پاداش میگیرند و بسبب خردمندی، تبدیل به نیک مردا

دایمون میشوند. و من برآنم که هر نیک مردی، هم در زندگی از خاصیت 

دایمونی برخوردار است و هم پس از مرگ. پس حق آنست که بعنوان دایمون 

 (.Plato, Cratylus, 398b-398c؛ 754/ 2: 1380خوانده شود )افلاطون، 

اصطلاح دایمون برای ، مشهور یونان باستان شاعر ،هزیود 2یکارها و روزهاکتاب  در

محافظان و  ،و پس از مرگ اندهزیستمی ارواح انسانی که در دوران کهن در عصر طلایی

شاعران  .(Hesiod, 1914: p.122) بکار رفته است اند،هشدمی شاهدان الهی محسوب

داریوش ، به این ترتیب. نامندمی دایموندگان را مر ارواح، مکرر یونان باستان کیتراژ

 .(com.encyclopedia)میشود دایمون خطاب  بعنوانپس از مرگ  ،پادشاه

از همان جهتی که ارواح نیک ، در منابع حکمت اسلامیکه کنیم می ملاحظهبنابرین، 

. گیرندمی در متون یونانی دایمون نام ،از همان جهت میشوند،بعد از مرگ جن خوانده 

نفس  ۀشریفترین مرتب افلاطون ،همچنین همانطور که در ابتدای این نوشتار بیان شد

 :ناطقه انسانی را دایمون خوانده است

 اعلام. بایستی آن را اینگونه تصور کنیم، در مورد شریفترین نوع نفسمان

                                                           
1. wise 
2. Works and Days 
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 ءآن را همچون روحش )دایمون( اعطا ،کنیم که خدا به هر یک از مامی

 ی از روح که در قسمت بالای بدن قرار دارد و ما را رفعتنوع ؛نموده است

موجودی که کنیم می بلکه مشاهده ،زیرا ما موجود زمینی نیستیممیدهد. 

 عروج ،آسمانی هستیم که از زمین بسوی ذوات همنوع خود در آسمان

 .(Plato, Timaeus, 90a) کنیممی

قدیم بمعنای روح بدون  گاهی در متون ،جن و دایمونمیدهد که این رویکرد نشان 
دایمون یا ، ارواح صالح بعد از مرگلحاظ، این . به شده استمی جسم و ارواح بیبدن تلقی

که جنها به مراتب ملائکه از آنجایی. شدندمی شیاطین نامیده، و ارواح شر ،همان جن
ه در است کبدین لحاظ  اند.هافتیمی ملائکه و ملکوت دست ۀارواح صالح به مرتب ،نزدیکند

 اند.هشدمی توصیف ،شدهیعنی الهی ،دایمون ،ارواح نیک بعد از مرگ، متون یونانی

 گیرینتیجهجمعبندی و 
مسائل  ،یفلسفۀ یوناندر متون یونان باستان و اسطوره و دایمونها چالش و ابهامات 

ریج اینکه چرا دایمون یونان باستان بتد. گوناگونی را پیرامون این موضوع پدید آورده است
حکایت از سیر  مسئلهآیا این  و اینکهپیدا کرده،  نقش شیطان و دیو ،از جایگاه الوهیت

بسیار مهم در  یموضوع ،تکاملی مفهوم دایمون در تبدیل شدن به شیطان دارد
در این نوشتار نشان داده شد که میشود. دین تلقی  ۀو تاریخ ادیان و فلسفشناسی دین

دین و حکمت یونان باستان و حکمت و دین زردشتی  ن دراشتراکات مفهوم دایمو چگونه
رویکرد تکاملی را در ، این حقایق مشترک. قابل تبیین است ،اسلامیهای هو جن در آموز
ادیان کهن و که  میکندبلکه اثبات میدهد، نشان ن ،از اله بسوی شیطان ،مفهوم دایمون
 یدر مورد این موضوع اشتراکات ،بویژه اسلام و مسیحیت ،با ادیان توحیدی ،حکمت قدیم

های میان حکمت ،این موضوع حکایت از این دارد که در اعماق تاریخاند. هقابل توجه داشت
 داشته است.الطبیعه وجود ءماورا اشتراکاتی در مفاهیم ،کهن اقوام

چالشهایی که در ویژگیها و کارکرد دایمونهای یونان باستان وجود دارد، با تعبیر جن و جنیان 
های اسلامی، قابل تبیین است. این موضوع نشان میدهد که بر اساس در حکمت و آموزه

اند، تا جهانبینی ادیان کهن و حکمت قدیم، جنیان تصرفات و دخالتهایی مهم در عقاید بشر داشته
اند؛ آنجا که در حکمت زردشتی، نقش منفی آنها برجسته شده و در قالب دیو و دیوان ظاهر شده

آلود و های قرآنی و اسلامی، برخی از جنیان، عامل برخی از امور شرکه بر اساس آموزههمچنانک
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 پرستی هستند و شیطان یا ابلیس، رهبر و فرمانده این جنود شر تلقی میشود.بت
چرا در دین یونان باستان و که تا بنگریم  میشودموجب  ،این نگاه به مفهوم جن

گیرد و گاه ویژگی شر و پلید به می ی و ملکوتینقش اله، گاه دایمون ،حکمت سقراطی
اساس مفهوم جن و تمایز آنها از ملائکه  پاسخ این چالش تنها برمیشود. آنها نسبت داده 

، زیرا در حکمت زردشتی ،قابل توضیح است ،اسلامیهای هدر حکمت و آموز، و شیاطین
برقرار است و آنها در نهایت  میان دیوها با ایزدان و موجودات الهی تقابل تام و تضاد کامل

میان لشکریان نور و  ،زردشتی اساس حکمت بنحوی که بر ،ناسازگاری با یکدیگر هستند
هیچگاه از سنخ خیر و  ،هرگز حد وسطی وجود ندارد و دیوان ،لشکریان ظلمت و تاریکی

، مانفیلسوفان مسل بندیطبقهو حکمت اسلامی و ها هاساس آموز اما بر. نور نخواهند بود
فرابشری و های قدرت، جنیان موجودات روحانی هستند و بدلیل ماهیت وجودیشان

اما  میشوند،ملائکه نزدیک  ۀخیر و صالح به طبقهای جنحیث، از این . فراطبیعی دارند

برای  که آنهاشده جنیان نقل  از قول قرآن کریمدر  .ملائکه نمیرسند ۀهیچگاه به مرتب
 ،نگهبان آسمانهای اما شهاب میشوند،قرب الهی نزدیک کسب اخبار ملکوت به مراتب 

 (.8ـ9)جن/  گردندمی مانع ورود و دخول آنها به مراتب آسمانها
 شرور و پلید که شیاطین نام دارند و با دیوان زردشتی مطابقتهای جن ،از طرف دیگر

لهی در نهایت نزول و دوری از مراتب نور و خیر ا ،رغم قدرتهای فوق طبیعیب ،کنندمی
به چالشهایی از این قبیل پاسخ دهد که چرا در  میتواندها بندیطبقهاین تمایزات و هستند. 

در  تا جایی که حتی میشوند،گاه به ویژگی الهی توصیف دایمونها  ،حکمت یونان باستان
و گاه صفات شر و پلید و شیطانی به آنها نسبت داده ، یندآمی خدایان بمعنای ،برخی موارد

بمعنای  ،تا دیمن ،دایمون بمعنای اله و خدا تحول پرسش چگونگی ،درواقعمیشود. 
اساس مفهوم جن و  بلکه بر یی،هنه در رویکرد تکاملی به مفاهیم دینی و اسطور ،شیطان

برخی . قابل تبیین است ،اسلامیهای هدر حکمت و آموز تمایز آنها از ملائکه و شیاطین
دایمونها که  اندهبه این نتیجه رسید ،یونان باستان دردایمونها با بررسی نقش ، محققان

 ۀاین ایده بواسط ،اما بتدریجاند، هیکی از موجودات اصلی مورد پرستش در دین یونانی بود
شناسی دیمن 1،از نظر مارتین نیلسوناند. هشیطانی تبدیل گشتهای به دیمن ،مسیحیت

 تا جاییکه او حتی از دین دیمنی کند،میمهم در دینداری یونانی تا دوره هلنی ایفا  ینقش

                                                           
1. Martin Nilsson 
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پرستان و مشرکان یونان و روم را خدایان بت، مسیحیتکه  میکندو بیان  سخن میگوید
از نظر بنابرین،  .(McDonough, 2009: p. 166) شیطانی تبدیل نمودهای به ایده دایمون

من بمعنی تا دی، تحول مفهوم دایمون بمعنای اله و خدا، این دسته از محققان غربی
 .است یک سیر تکاملی داشته که مسیحیت این انتقال را رقم زده ،شیطان

تنها دیدگاه سیر تکاملی مفهوم دایمونها مورد قبول اما چنانکه در این نوشتار بیان شد، نه
است، بلکه ملاحظه میکنیم که حقایقی مشترک میان حکمت کهن یونان و ایران باستان، و 

اسلامی وجود دارد و تبیین فیلسوفان مسلمان از مفهوم جن، بهترین  هایعهد جدید و آموزه
تبیین برای رفع چالشهای مرتبط با شخصیت دایمونها و توصیف آنها در حکمت کهن است. 
این تبیین نشان میدهد که عدم تمایز میان ملائکه و جن و شیاطین در حکمت یونان باستان، 

اند. آنگاه که ه، و همه با عنوان دایمون توصیف شدهگاهی نقش آنها را با یکدیگر خلط نمود
دایمونها نقش هادیان و محافظان روح بعد از مرگ دارند، درواقع نقش ملائکه را ایفا میکنند، 

العاده برای آنها بیان میشود، نقش جنیان را دارا هستند، و آنگاه آنگاه که تصرفات و امور خارق
ها و حکمت اسلامی، را بر عهده میگیرند. اما در آموزه که شرور و شر میشوند، نقش شیاطین

 بدلیل تمایز میان ملائکه، جن و شیاطین، این مشکلات و ابهامات وجود ندارد.
تبیین این موضوع در بحث سروشها و نداها )دایمونیون( نیز حائز اهمیت است، چراکه در 

اط دریافت مینموده، از سوی برخی منابع آمده است الهامات و سروشها یا نداهایی که سقر
(. سروشها و الهامات نیز در حکمت اسلامی و 415/ 1: 1414بوده است )صلیبا، « جن»

های اسلام، دارای مراتبند؛ ملائکۀ مقرب مأمور وحی به انبیا هستند، و برخی الهامات و آموزه
ند و نباید این سروشها سروشها میتواند از ناحیۀ جنیان یا شیاطین باشد؛ اینها از یکدیگر متمایز

و الهامات را با یکدیگر خلط نمود. پلوتارک نیز نقش دایمونها را در تمایز الهامات و سروشها و 
بندی دقیق نداها حائز اهمیت میداند که نباید با سروشها و نداهای خدایان خلط شود، اما تقسیم

 آمده است.های اسلامی فراهم و مفصلتر این مباحث، در سوی حکمت و آموزه

نوشتهاپی
 

 Geniusذکر شده است.  Genius ،مونیمعادل دا ،فقرات نیا یسیانگل یهادر ترجمه یگاه .1
است  یروح برتر ای یاله عتیطب یبمعنا ،نیاست که در زبان لات یونانی مونیدا ینیمعادل لات
آمده است  شخص نیز کینبوغ  محافظ یا یخدا یبمعنا نیهمچن .چیزهاست یکه درون

(Charles & Short, 1897). 
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2. Xenocratesقبل از میلاد 314تا  339رئیس آکادمی افلاطونی از  ؛ فیلسوف، ریاضیدان و. 
3. Chrysippus؛ فیلسوف رواقی قرن سوم قبل از میلاد. 
از گروه مخالفین سرسخت اشو زرتشت و پیشوایان دینی  ،کاویان و کرپان و اوسیخش .4

 .بقلم فارسی موبد فیروز آذرگشب( گاتهااند )پرستان بودهدروغ
5. Nymphs نث طبیعت هستند که زندگی ؤنیمفها یا همان پریان، ارواح م ،یونانی؛ در اساطیر

مانند نیمفهای آب یا نیمفهای  ؛اندو انواع مختلفی داشته ،اما فناناپذیر نیستند ،طولانی دارند
اند. در اساطیر را نیز داشته ء. آنها قدرتهایی مانند تغییر شکل اشیا)جنگل( کوهستان و درخت

 شد پری آب ربودهیک توسط  ،یکی از یاران هراکلس ،ه هیلاسیونانی آمده است ک
(en.wikipedia.org). 

یکی از بلندترین  ،آبان یشتست که نام ایزدبانوی آبها ،آلایشبمعنای رود نیرومند بی ،تایاناه .6

 در ستایش اوست. ،اوستایشتهای 

7. Ultimately from Proto-Indo-European *ǵenh₁- (“to beget”), perhaps through 

Old Latin genō (“to beget, give birth; to produce, cause”), + *-yos; compare 

Proto-Germanic *kunją (“kin”) and Sanskrit जन्य n (jánya, “lineage, tribe, 

people”), though all probably independent formations. Comparisons with 

Aramaic ܓܢܝܐ (ginnaya, “tutelary deity”), and with Arabic جِنِّی (jinnī, “jinn, 

spirit, demon”) and جنَِین (janīn, “embryo, germ”), suggest the effects of an older 

substrate word. 

. دفریدگارنآو نزدیکترین مینویان به  یی،مهین ایزدان یا گروه مینویان در دین مزدا ،امشاسپندان .8
 آنهاست. ۀبر عهد ا،مزدهای گوناگون منش اهورهنگاهبانی آفریدگان و نمایش جنبه

 منابع
 .قرآن کریم

، 2و  1ج خواه،( گزارش و پژوهش جلیل دوست1371) های ایرانیاوستا، کهنترین متنها و سروده
  .مرواریدتهران: 

 .خوارزمیتهران: محمدحسن لطفی،  ۀترجم ،آثار افلاطون ۀدور ( 1380افلاطون )

 .انشگاه تهراندتهران: ، دهخدا نامهلغت (1352) اکبریعل دهخدا،

  .القلم داربیروت: ، لفاظ القرآنامفردات ق(  1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد )

 ،44، سال فلسفه ۀفصلنام ،«سقراط و افلاطون ۀالهام و معرفت در فلسف»( 1395بیک، ایمان )شفیع
 .85ـ102ص ،2 ۀشمار

، بیروت: سیة و الإنکلیزیة و اللاتینیةالمعجم الفلسفی بالألفاظ العربیة و الفرنق( 1414صلیبا، جمیل )
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 . الشرکة العالمیة للکتاب

 .دار الکتب الاسلامیهتهران:  ،قاموس قرآنق( 1412اکبر )قرشی بنایی، علی

 .سایهتهران: ، گوهر مراد( 1383لاهیجی، عبدالرزاق )

 . یفرهنگ قاتیمطالعات و تحق ۀمؤسستهران: ، مفاتیح الغیب( 1363ملاصدرا )

  .مصطفویقم:  ،الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة( 1368) ــــــــ

  .علمی و فرهنگیتهران: علی اصغر حکمت،  ۀ، ترجمتاریخ جامع ادیان( 1386ناس، جان بایر )
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